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بازخوردگزارش يك

تكيه داده به لكسوسى كه تازه پارك كرده است. صاحب ماشين 
به همراه همسرش وارد مغازه طلافروشى مى شوند و شاگرد مغازه به 
سرعت قهوه اى برايشان مى آورد تا سرماى فاصله چندمترى در ماشين 
تا در مغازه جبران شود. گرماى موتور ماشين هم سهم عبدالرضا است. 
«صورتم هميشه به سمت بساطمه، برا همين خيلى يخ نمى كنه، اما 
پشتم خيلى يخ مى كنه.» مى خندد و دستش را در جيب كاپشنش فرو 
مى كند. برف ريز همراه با باد، مدارس و بسيارى را خانه نشين كرده، 
ــاعت شش بعدازظهر كه سرما بيشتر مى شود، شروع به كار  اما او از س

مى كند تا ساعت 12شب. 
بخار بساط لبوفروشى اش، دانه هاى برف را قبل از نشستن روى 
ــارى گرفته است. دو گاز  گارى اش آب مى كند. گارى اش را از سمس
پيك نيكى زير گارى كار گذاشته؛ روى گارى هم سه گاز پيك نيكى 
كه حكم روشنايى را دارند. عبدالرضا اين گارى را از جواديه با وانت 
ــتش به شمال شرق تهران مى برد تا كاسبى كند. «اونجا خيلى  دوس
مشترى نيست آخه. اينجا زن و شوهرا ميان و ميرن، خوب مى خرن. 
ــه بهمون گير ندن خوبه. بعضى وقتا ميان و مجبورمون مى كنن  اگ
ــم؟ ميان گداها  ــا چه مزاحمتى ايجاد مى كني ــع كنيم. مگه م جم
ــوهر با  ــع كنن، با ما هم مث اونا برخورد مى كنن.» زن و ش رو جم
ــت از جواهرفروشى بيرون مى آيند. زن اشاره اى به  جعبه اى در دس
بساط عبدالرضا مى كند. «يه كاسه لبو لطفا. يه دونه هم از اون كاسه 

كوچيكا، باقالى بدين.»
ــت دوم، چند گاز پيك نيكى براى روشنايى و گرما،  يك گارى دس
مقدار زيادى باقالى و لبو و ادويه به مقدار لازم. اينها تمام كار و زندگى 

كسانى است كه با شروع تاريكى سروكله شان 
پيدا مى شود و وقتى شهر در سكوت كامل فرو 
مى رود، آرام آرام بساطشان را جمع مى كنند و 
به خانه هايشان مى روند. يكى از اين لبوفروش ها 
ــرق تهران پسر جوانى 30ساله است كه  در ش
ــاطش نام كوچكش  ــدن بس از ترس جمع ش
ــاله دارد  را هم نمى گويد. دو فرزند دو و سه س
ــرما را تحمل  ــق آنها س ــه مى گويد به عش ك
ــورد كارش مى گويد: «با بچه ها  ــد. در م مى كن
ــم و لبو و باقالى را  ــينيم دور ه و خانمم مى ش
مى شوريم و بعد هم لبو ها را پوست مى كنيم. 
ــد هم مى ندازيم تو ديگ. كار خيلى خاصى  بع
نيست. از ميدان تره بار مى خريم كه به صرفه تر 

باشه. لبو ها را كيلويى يك تا دو هزارتومان مى خريم و حدودا كيلويى 
10تومان مى فروشيم. باقالى هم كيلويى شش تا هفت هزارتومان است 
ــيم. ظرف ها از كوچيك به بزرگ از  كه 13 تا 14هزارتومان مى فروش
ــت تا 10تومن. كار و كاسبى بد نيست اما بايد حساب  دوتومن هس
خيلى چيزها رو بكنى. من شده روزى 300 تا 500تومان هم كاسب 
ــگردهاى كارش مى گويد:  ــوده.» او در مورد ش ــه نصفش س بودم ك
«جاش خيلى مهمه. تو پارك هاى بزرگ بالاشهر، جلوى پاساژها و تو 
چهارراه هاى شلوغ خوبه. البته هركسى يه قلمرويى داره؛ نمى شه برى 
جايى كه يكى ديگه هست. پختنش خيلى مهارت خاصى نمى خواد. 
تا هوا سرده، كاسبى هست ديگه. بعد بايد بريم سراغ كار ديگه.» تمامى 
شغل هايش فصلى است. در زمستان لبو و باقالى مى فروشد، در بهار 
هم چاقاله و گوجه سبز. صبح ها هم اگر كار باغدارى و كارگرى باشد، 
انجام مى دهد. مى گويد نان كارگرى بركت ندارد و اگر اين كارهايش 
ــت شكم زن و بچه اش را سير كند. «كارگراى ديگه،  نبود، نمى توانس
تو محل اين كارو نمى كنن. خجالت مى كشن. ميگن يهو يه آشنايى 
ــى ببينه، خيلى بد مى شه. راستم ميگن اما برا من مهم نيست.  كس
بى كس وكارم. مى خوام دخترام سالم باشن و درس بخونن. دزدى كه 

نمى كنيم؛ لبو مى فروشيم. اگر هم كسى شناخت، مهم نيست.»
ــانده. چشم هايش هم به سختى قابل رويت  رويش را كامل پوش
ــت. دورتادور صورتش را با پارچه سياهى نازك پوشانده است كه  اس
بعيد است براى جلوگيرى از سرما باشد. پشت بساطش يك صندلى 
پلاستيكى گذاشته و هنگامى كه مشترى ندارد، كتابى را باز مى كند 
ــات بيكارى اش  ــت كه اوق ــد. مثل ديگر لبوفروش ها نيس و مى خوان
ــتفروش ها يا مغازه دارهاى روبه رو كند.  را صرف صحبت با ديگر دس

ــد از خواندن چند جمله از  ــت و بع ــم و كاغذى كه كنارش اس از قل
كتاب جملاتى را در آن مى نويسد، معلوم مى شود كه كتاب داستانى 
و تفريحى نمى خواند. جلد كتابش روزنامه است و نام كتاب مشخص 
نيست. مشترى كه مى آيد، سرش را بلند نمى كند. هنگام پول گرفتن 
و تحويل دادن هم سرش روى بساطش است. كتابش زير نور روشنايى 
ــختى قابل ديدن است. جزوه دست نويسش را روى  پيك نيكى به س
ــترى مى رود،  ــت. حواسش كه به مش ــته اس صندلى ديگرى گذاش
ــته است:  مى توان نگاهى روى جزوه اش انداخت. بالاى جزوه اش نوش
ــكود.» معلوم  ــى ميكروالكترونيك/ تقويت كننده تفاضلى كاس «مبان
ــت اما هيچ حرفى نمى زند و در برابر  ــجوى برق اس ــود دانش مى ش
ــرش را بالا نمى آورد. چندمتر  ــكوت مى كند. حتى س هر سوالى س
ــى دارد، هرچه مى داند از  ــرداد كه دكه روزنامه فروش آن طرف تر، مه
ــجوئه. برق مى خونه. دانشجو دانشگاه شريفه. ولى  او مى گويد: «دانش
ــمش رو نمى تونم بگم. آبرو داره. البته كار بدى نمى كنه اما خب  اس
مهندسه ديگه، خوش نداره كسى اينطورى ببينتش. بساطش رو قفل 
مى كنه به دكه ما. بعدازظهر ها يه خانمى مياد كه فكر كنم خواهرشه، 
باقالى و لبو درست شده رو مياره. خودشم كه از دانشگاه مياد، بساط 
ــاعت 10دقيقه به 11 ميره. مجبوره بره چون مترو  علم مى كنه و س
ديگه نيست. ميره سمت متروى شهررى و كهريزك. بعضى شبا كه 
ــو دكه ما مى خوابه و صبح ميره.  ــترى داره مترو مى بنده، مياد ت مش
باباش مرده. ولى نمى دونم خانوادش چندنفرن و كجان.» كارگر دكه 
روزنامه فروشى ادامه مى دهد: «خيلى مخه. مطمئنم درسش تموم شه، 
ــمت  از ايران ميره خارج برا دكترى. يه بار بهش گفتم چرا نميرى س
معلمى يا كار ديگه، گفت صبح ها دانشگاس و 
به كارى نمى رسه. بهار و تابستون هم زغال اخته 

و گوجه سبز و اينا مى فروشه.»
ــمال تهران،  ــاد در ش ــان ميردام در خياب
ــت با چند لبوفروش جلوى آن.  يك پاساژ اس
«شغل هاى فصلى هستن. هميشه عوض ميشن. 
آدم هاش همونن اما كارشون رو عوض مى كنن. 
بعضى ها هم ثابتند.» اينها را شايان كه نگهبان 
يك پاساژ است، مى گويد. ابتدا و انتهاى پاساژ 
ــاط دارند. يكى عطر  ــتفروش بس چندين دس
مى فروشد. يكى لبو و باقالى. ديگرى هم لوازم 
آرايش. شايان در مورد آنها مى گويد: «اكثرشون 
ــان اينجا.  ــتن و بعدازظهر ها مي ــر هس كارگ
ــته. اون خانمى كه لوازم آرايش مى فروشه  يكيشون هم كارمند پس
هم خانه داره. يه چندتايى هم نوجوون و جوون هستن كه بعد مدرسه 
ميان اينجا. اكثرا بعدازظهر ميان. شب هم يه وانتى مياد و همشون رو 
مى بره.» شايان مى گويد: «اوايل كارى بهشون نداشتيم. بعد مديريت 
پاساژ تصميم گرفت بيرونشون كنه. همه رو با پليس گرفتيم و يه مدت 
نبودند. بعد مديريت پاساژ عوض شد، قرار شد كه بگذاريم باشن اما 
ازشون پول بگيريم و پول آب وبرق پاساژ دربياد. مغازه دار ها هم راضى 
بودند. اكثرا مزاحمتى ندارند. اما كلا به نظرم درست نيست. يه بار يكى 

از نوجوون ها پاسور مى فروخت كه دردسر شد برامون.»
ــايان در مورد لبوفروش ها مى گويد: «دوتا لبوفروش داريم و يه  ش
ــتن اما واقعا بهداشت و اينا رو رعايت  باقالى فروش. سروته پاساژ هس
نمى كنن. بساطشون كه تو يه محيط باز پر از آلودگيه، دستاشون رو 
هم نمى شورن و كثيف كارى دارن. تازه معلوم نيست بهش چى ميزنن 
اما خب مشترى هاى خودشون رو دارند. اكثرا دخترا و پسرا كه ميان، 
ازشون مى خرند. دولاپهنا هم حساب مى كنن (مى خندد).» مى گويد: 
«زمانى كه جمعشان مى كرديم، خيلى سخت بود برام. نمى توانستم 
كارى برايشان بكنم. مجبور بودم. اكثرا بساطشان هم براى خودشان 
ــد و اجاره اش رو ميدن.  ــت. همه از يك نفر لوازم قرض مى گيرن نيس
آخر شب ها خيلى با دقت نگاهشان مى كنم. آخه آخرشب كه ميشه 
ــون.  ــمردن پول هاش ــروع مى كنند به ش و مى خوان جمع  كنن، ش
پول هايى كه از هم قرض گرفتن به هم پس ميدن و شروع مى كنن 
به حساب وكتاب كردن تو ذهنشون. اگه بگن و بخندن يعنى كاسبى 
ــدام دنبال پول  ــون هى م ــب ها تو جيب هاش خوب بوده. بعضى ش

مى گردن كه مبادا تو جيب ديگه پول گذاشته باشن و جا بمونه.»

سوز زمستان، تلخى  زندگى و شيرينى يك لبوى داغ

سرما كاسبى مان را گرم مى كند

شـرق: روز يكشنبه 13بهمن  گزارشى با عنوان «نشستن بر صندلى 
شاگرد بدون انگيزه» درباره كاهش سهميه بنزين مربيان آموزشگاه هاى 
رانندگى منتشر شده بود كه واكنش «كانون آموزشگاه هاى رانندگى 
كشور» را نيز به همراه داشت. در واكنش اين كانون، نويسنده تلاش 
ــت به نقل قول هاى مقامات دولتى پاسخ دهد. در ادامه متن  كرده اس

كامل اين نوشته را مى خوانيد: 
مدير محترم و مسوول روزنامه «شرق»

سلام عليكم 
ــماره  ــا با توجه به چاپ مقاله اى در صفحه 10 روزنامه ش احترام
ــنبه 92/11/13 تحت عنوان (نشستن بر صندلى  1943 مورخ يكش
شاگرد بدون انگيزه) و با عنايت به مفاد قانون مطبوعات نظر به اينكه 
درج بعضى از مطالب اعلام شده توسط معاونت محترم صنايع و انرژى 
ستاد مديريت حمل ونقل سوخت كشور منجمله صدور كارت سوخت 
براى خودروهاى لوكس توسط صنف آموزشگاه هاى رانندگى و يا براى 
هر ساعت آموزش 150تومان هزينه سوخت موردنياز است برخلاف 
ــگاه هاى رانندگى و مربيان  ــت مجموعه آموزش ــع و پيكره قداس واق
زحمتكش اين صنف است كه در امر ارتقاى فرهنگ ترافيك و آموزش 
به شهروندان و فرزندان اين مرز و بوم تلاش مى كنند. لذا استدعا دارد 
نسبت به چاپ جوابيه ذيل در پاسخ به موارد ذكرشده اوامر مساعدت 

و مقتضى صادر فرمايند. 
1- جناب آقاى حسين  هاشمى، سرپرست محترم معاونت صنايع و 
انرژى ستاد سوخت كشور خودروهايى مثل تاكسى، آژانس، وانت بار و 
اورژانس را جزو خودروهايى كه خدمات عمومى ارايه مى دهند دانسته 
ــوزش رانندگى توجيه منطقى خدمت به عموم  لكن خودروهاى آم
ــده و دليل آن را دريافت هزينه هاى خود از مردم مى دانند  ديده نش
ــهميه سوخت يارانه اى  و لذا بدين دليل آن را نيازمند به دريافت س
ــته و براى هر ساعت آموزش با خودروهاى آموزش 150تومان  ندانس
هزينه سوخت پيش بينى كرده اند و از آموزشگاه ها درخواست شده كه 
با مربيان خودروهاى آموزشى تعامل بيشترى داشته و از كميسيون 
36درصدى كه دريافت مى نمايند آن را تقليل دهند تا هزينه مربيان 

كاهش يابد. 
از آنجايى كه درج مطالب فوق الذكر توسط مسوول محترم ذكرشده 
از ديدگاه كارشناسى غيرقابل قبول مى باشد آن نظر گزارشگر محترم 

را به موارد ذيل جلب مى كند: 
ــاعت آموزش  ــاس ارزيابى هاى صورت پذيرفته براى يك س براس
ــنگين 1 و 2 حركت مى كنند حداقل  ــى كه اغلب با دنده س رانندگ
1/5 ليتر بنزين مورد نياز است كه با 150تومان هزينه پيش بينى شده 

قابل قياس نيست. 
2- خودروهاى تاكسى و آژانس، اتومبيل، كرايه و يا آمبولانس هاى 
شركت هاى خصوصى براى خدماتى كه به مردم ارايه مى دهند مگر 
ــتمزد و كرايه دريافت نمى كنند؟ ضمن اينكه وظيفه ذاتى اين  دس
ــافر از مكانى به مكان ديگر و حمل بيمار بوده در  مشاغل حمل مس
ــه اهميتى كه در امر  ــگاه هاى رانندگى با توجه ب صورتى كه آموزش
آموزش و ارتقاى فرهنگ ترافيك ايفا مى كنند براساس مقررات جارى 
از سوى راهنمايى و رانندگى ناجا بايد حداقل 130متر فضاى ادارى و 
هزينه هاى اجاره مكان، دارابودن يك نفر مدير، يك نفر جانشين مدير، 
كاربر يك، كاربر دو، مسوول ثبت نام، پرداخت هزينه هاى بيمه، ماليات 

مشاغل بالا، پرداخت ماليات مربيان را برعهده داشته باشند و اين مهم 
در شرايطى است كه در پرداخت ماليات هاى مربوطه هيچ گونه تعديلى 

از سوى سازمان هاى مالياتى صورت نمى پذيرد. 
3- آيا مى توان وظايف خطيرى كه برعهده آموزشگاه هاى رانندگى 
نهاده شده را با ساير مشاغل و صنوف ديگر منجمله آژانس و تاكسى 
ــت مقررات و  ــوولان محترم توصيه بر رعاي ــه كرد؟ مگر مس مقايس
ــاس رانندگى  كاهش تصادفات نمى كنند؟ آيا مى دانيد كه پايه و اس
در آموزشگاه ها توسط آموزش هاى تئورى- به ويژه آموزش هاى عملى 
صورت مى پذيرد؟ مگر مى توان اين شغل خطير را از زمره خدمات به 
شهروندان ناديده گرفت حتى نرخ آموزش رانندگى همه ساله توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط كميسيون هاى محترم نظارت 
تعيين و ابلاغ مى شود و اين شغل را در زمره سبد خانوار و در اولويت 
شماره يك قرار داده اند فلذا در نظرگرفتن اين شغل در راستاى عدم 

خدمت به عموم جامعه دور از انصاف و عدالت اجتماعى خواهد بود. 
4- تصادفات رانندگى برآيند عوامل مختلفى شامل جاده، وسيله 
ــده مى باشد كه  ــانى و گاهى تركيبى از عوامل ذكرش نقليه، عامل انس
برابر نظريه كارشناسان 70درصد تصادفات به عامل انسانى و رانندگان 
ــيده نيست كه آموزش صحيح و  ــد و بر هيچ كس پوش مرتبط مى باش
اهميت بخشيدن به آن تنها راه ارتقاى فرهنگ ترافيك و اعتلابخشيدن 
به اهدافى كه در اين مسير وجود دارد خواهد بود. در آيين نامه و مقررات 
راهنمايى و رانندگى حدود 27مورد علت تصادفات ذكر شده حال بيان 
اين نكته كه فقط با گفتن و صرفا پرداختن به آموزش تئورى مى توان 
ــان و متقاضيان گواهينامه رانندگى را توجيه كرد. اگر فقط با  هنرجوي
گفتن و تذكر مى شد از تصادفات جلوگيرى كرد، پس بايد با درج اين 
همه مقالات و تذكرات از صداوسيما حداقل تصادفات را شاهد بوديم نه 

اينكه متاسفانه در صدر كشورهاى تصادف خيز دنيا قرار بگيريم. 
ــس مى توان نتيجه گرفت كه اين حلقه مفقوده صرفا در بخش  پ
ــوزش عملى بخش مهم  ــود بلكه آم آموزش تئورى خلاصه نمى ش
ديگرى در اين مقوله است كه هنرآموز هم بايستى بداند و هم آن را 
لمس كند بى توجهى به امر آموزش رانندگى و قطع سوخت مربيان 
ــردى مربيان زحمتكش آموزشگاه ها شده و در  متاسفانه باعث دلس
ــن آمار تصادفات حاصل اين  ــت كاهش كيفى آموزش و بالارفت نهاي
تصميم گيرى مسوولان محترم خواهد بود؛ در صورتى كه با آموزش 
كافى و ايجاد دلگرمى برابر اصول بين المللى و اخذ الگوگرفتن از ساير 
ــرفته مى توان از افزايش تصادفات در اين مرزوبوم  ــورهاى پيش كش

جلوگيرى نمود. 
5- در پاسخ به صدور كارت سوخت خودروهاى «پرادو» و «زانتيا» 
ــگاه هاى رانندگى بايد يادآورى كرد كه صنف  ــط صنف آموزش توس
آموزشگاه ها به غير از ارايه مشخصات خودرو پرايد درخواست صدور 
كارت سوخت براى خودروهاى غيرآموزشى را ننموده زيرا در فهرستى 
كه ارايه مى نمايد مشخصات كامل خودرو از جمله «پين كد» خودرو 
ــده ارسال مى شود و چنانچه  كه كليه اطلاعات خودرو در آن ذكر ش
براى خودروهاى لوكس كارت سوخت آموزشى صادر شده، مسووليت 
و جوابگوى آن برعهده سازمان هاى اجرايى است كه مبادرت به صدور 

كارت سوخت براى اين قبيل خودرو كرده اند. 
محمدرضا استادى
عضو هيات مديره كانون آموزشگاه هاى رانندگى كشور 

دفاع از «آموزشگاه هاى رانندگى» 

«دنده سنگين» بنزين بيشترى مى خواهد 

على گنجى

30
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12

يكى از لبوفروش ها در شرق تهران پسر 
جوانى 30ساله است كه از ترس جمع شدن 

بساطش نام كوچكش را هم نمى گويد. 
دو فرزند دو و سه ساله دارد كه مى گويد 

به عشق آنها سرما را تحمل مى كند

از ميدان تره بار مى خريم كه به صرفه تر 
باشه. لبو ها را كيلويى يك تا دو هزارتومان 

مى خريم و حدودا كيلويى 10تومان 
مى فروشيم. 

برف ريز همراه با باد، مدارس و بسيارى 
را خانه نشين كرده، اما او از ساعت 

شش بعدازظهر كه سرما بيشتر مى شود، 
شروع به كار مى كند تا ساعت 12شب

ساله

هزار تومان

شب

«بعدازظهر هـا يـه خانمى مياد كـه فكر كنم 
خواهرشه، باقالى و لبو درست شده رو مياره. 
خودشم كه از دانشگاه مياد، بساط علم مى كنه 
و ساعت 10دقيقه به 11 ميره. مجبوره بره چون 
مترو ديگه نيست. ميره سمت متروى شهررى 
و كهريزك. بعضى شبا كه مشترى داره مترو 
مى بنده، مياد تو دكه ما مى خوابه و صبح ميره. 
باباش مرده. ولى نمى دونم خانوادش چندنفرن 
و كجـان.» كارگر دكه روزنامه فروشـى ادامه 
مى دهد: «خيلى مخه. مطمئنم درسش تموم 
شه، از ايران ميره خارج برا دكترى. يه بار بهش 
گفتم چرا نميرى سـمت معلمى يا كار ديگه، 
گفت صبح ها دانشـگاس و به كارى نمى رسه. 
بهار و تابسـتون هم زغال اخته و گوجه سبز و 

اينا مى فروشه.»

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــرزمين- تقاضا- خياط خانه 9- گنجشك- آنكه مورد  8- س
ــيس 10- رنج و محنت- طرح  نداست- فدراسيون تازه تاس
ــتانى- از ورزش هاى رزمى- گوسفند ماده بالغ  ناموفق دبيرس
11- فرآورده نهايى سوخت و ساز پروتئينى پستانداران- وسيع 
و با صفا- ساز شاكى 12- غذا- نور اندك- داستان بلند 13- 

ــدن- يار ژوليت-  حلقه تخت نازك براى اطمينان از كيپ ش
آلياژ سفيدى از نيكل، منگنز و آهن 14- عقايد انتخاباتى- گل 
بنفشه- فساد 15- روش درمان به وسيله تجويز مقدار كم از 
دارويى كه در شخص سالم موجب پيدايش نشانه هايى شبيه 

نشانه هاى بيمارى مورد نظر مى شود- شعر غنايى.

افقى: 
ــى 2- جادوى  ــعادت كس ــع- طالب خير و س 1-مرت
ــتك 3- درخت  معروف- ورزش گوى و بطرى- مقابل پش
ــازنده كالاى چرمى-  ــد زينتى با چوب با ارزش- س تنومن
ــى- طلا- سبد  ــى 4- منش جد بزرگ داريوش هخامنش
بزرگ ميوه 5- عيد ويتنامى ها- اره درودگرى-نام تجارى 
ــت كن- بر هر  ــان ويژه- رود كره جنوبى 6- پوس كالا با نش
ــين و موتور خراب! 7-  ــت- زدنى ماش درد بى درمان دواس
نيشتر- كربلاى سابق- مركز كشور فيجى از كشورهاى قاره 
اقيانوسيه 8- لقب هندوستان 9- نام 18تن از شاهان كشور 
فرانسه- نگهبان چماق نقره اى- آدم برفى چينى ها 10- گل 
نوميدى! - نياز- داراى حركت شبانه 11- از طوايف ايرانى- 
يار كليله- پايدارى- پشته خاك 12- از فرزانگان هفت گانه 
كه آب را سرچشمه پيدايش موجودات مى دانست- من و 
تو- مرده متحرك 13- عامل و سبب- شرم و حيا- رشته 
باريك 14- فرق سر- نوعى وسيله اعدام قديمى- بازداشتن 
ــب شاخدار افسانه اى- كبابى  از انجام دادن كارى 15- اس
ــت گاو يا گوسفند به صورت قطعه هاى كوچك كه  از گوش

به سيخ مى كشند.

عمودى: 
ــابق درياچه اروميه- نام عمومى گياه رزمارى  1- نام س
ــر آستين ها و يقه پهن- سخت-  2- كت بلند مردانه با س
ــه- مجموعه تجهيزات مربوط به يك نوع  كوزه 3- گل يق
ــاد 4- از  فعاليت به ويژه كارهاى خانگى- ديگ دهان گش
ــى 5- مايه  ــاه عبدالعظيم- كيسه كش بند پايان- مدفن ش
حيات- راهى- يورش 6- خواهش نفس- پست و بى ارزش- 
ــت- پهلوان 7- ارتعاش- فرزند نوه- جوش هاى ريز بدن  الف

جدول 1919

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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